
آنــچــه در میـــان رهــبــران مــعــاصــر جهان 
ــت‌الله خــامــنــه‌ای را بــه پــدیــده‌ای  ــ اسلام، آی
 قــدرت 

ً
کــنــد، نــه صــرفــاً اســتثــنــایی بـــدل مــی‌

سیاسی بی‌نظیرش، که تناقض آشکار میان 
دسترسی مطلق بــه بیــت‌الــمــال و زندگی 
فروتنانه‌ای است که هر ناظر بیرونی را به 

گر بگوییم او بیش از سه‌دهه بر یکی از  حیرت وا مــی‌دارد. ا
حساسترین و ثروتمندترین نظام‌های منطقه فرمان 

گــاه حتّّی یک پــرونــده مالی، یک اتهام  رانـــده، امــا هیــچ‌
فساد و یا یک حاشیه خانوادگی غیرمتعارف، دامــن او و 
گــزاف نگفته‌ایم؛ بلکه  نزدیکانش را نیــالــوده، سخنی 
واقــعیــتــی عیــنــی را روایـــت کـــرده‌ایـــم کــه بـــرای صدها 

گویاترین  میــلیــون مسلمان در ســراســر جــهــان، 
دلیــل بــر امــانــت و صــداقــت دعــوت اوســـت. این 

سلامت مالی، ریشه در نگاهی عمیق‌تر دارد؛ 
نگاه او به قدرت به‌عنوان امتحانی الهی و به 

بیت‌المال مسلمین به‌عنوان امانتی که 
ترین استانداردهای تقوا  باید با بالا

پاسداری شود. 

فراتر از زهد

ــذرِِ احساسی  پس عشق، تنها یک مــوجِِ زودگـ
ــای دهـــان‌پـــرکـــن نیــســت؛ عــاشــقِِ رهــبــرِِ  ــاره ــع و ش
شهید و ولی‌فقیه، باید نمازِِ شبش، روزه‌اش، تلاوتِِ 
قــرآنــش، حیــا و حجابش، تفکر و تعقلش، غیـــرتِِ ملی و 
وطن‌دوستی‌اش، کمک به نیازمندان، روحیه‌ ایثار و آمادگی 
بــرای شهادت، همه و همه، نسخه‌ای منطبق بر مُُهرِِ عمل 

گر بیــنِِ ادعــایِِ عشقِِ ما و منشِِ عملیِِ ما، فاصله‌ای این‌چنین وسیع  باشد. ا
بیفتد، بدانیم که این عشق، تنها تظاهر است. بیاییم با خویشتنِِ خویش روبرو 
شویم و عشق را از پوسته‌ احساسات، به ژرفــایِِ وجودمان راه دهیم و در مسیرِِ 
آنانی که دوستشان می‌داریم، چنان گام برداریم که خود، جلوه‌ای از آنان شویم؛ 
که پیــروی، جانِِ کلامِِ عشق است و عمل، تنها گواهِِ صادقِِ این دعوی. به  چرا

راستی که عشق، هدیه‌ای آسمانی است، اما آن کس که عاشقِِ راه است، در 
آن راه، گام برمی‌دارد؛ آن کس که شیفته‌ مقصد است، از هیچ کوششی برای 

کند؛ و آن کس که دوستدارِِ خداست، در  رسیدن بدان، فروگذار نمی‌
مسیرِِ بندگیِِ او، استوار و بی‌چون و چرا، پیش می‌تازد. این است 

حقیقتِِ عشقِِ راستین، که در قرآن، در سیره، و در قلبِِ هر 
مؤمنِِ صادقی، جاودانه می‌درخشد.

وی حقیقی لازمه عشق به رهبری پیر
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آیت‌الله خامنه‌ای، ایران را نه یک کشور معمولی در میان 
گر فروبپاشد،  کشورها، که یک هویت تمدنی زنده می‌دید؛ هویتی که ا

نه فقط مرزهای جغرافیایی، که گفتمان تشیع، زبان فارسی، مقاومت منطقه و 
امتداد انقلاب اسلامی، هم‌زمان فرو می‌ریزد. از همین چشم‌انداز بود که جان‌فدایی 

برای ایران در اندیشه او، هرگز به معنای یک عشق ملی معمولی نبود، بلکه عین جان‌فدایی 
بـــــرای اسلام مــعــنــا مـــی‌یـــافـــت؛ 
کــه او ایــــران را ســتــون فــقــرات  چــرا
جبهه مقاومت و کانون تمدن‌سازی 
اسلامـــی معاصر مــی‌دانــســت و حفظ 
آن را مــســاوی حفظ امــکــان یــک آینده 
عزتمندانه برای تمام امت اسلامی تعریف 
کرد. این نگاه راهبردی، جان‌فدایی او  می‌
را از سطح یک احساس میهنی به سطح 
یک تکلیف الهی تمدنی ارتقا داد؛ تکلیفی 
کــه او تــا آخــریــن نــفــس، بــا هــمــهٔٔ وجــودش 
ــود که  بــه آن پایبند مــانــد و هــمیــن نــگــاه ب
پــویــش میــلیــونــی جــان‌فــدا بـــرای رهــبــر را 
 ، ، نه یک حرکت احساسی زودگــذر نیــز
که یک همپیمانی تمدنی میان مردم 
همپیمانی‌ای  ساخت؛  رهبرشان  و 
که در آن، هر ایرانی عادی، خود را 
سرباز یک پــروژهٔٔ بــزرگ تاریخی 

می‌دانست.

 جان فدای ایران

ــر در  گ ا
گــون شخصیت  میـــان وجـــوه گــونــا

گــی را بتوان  ــت‌الله خــامــنــه‌ای، یــک ویــژ ــ آی
هــســتــه مـــرکـــزی هــمــۀ کـــنـــش‌هـــای سیـــاســـی او 
دانــســت، آن صلابــت در برابر نظام سلطه است؛ 
کتیــکــی مقطعی، کــه یک  صلابــتــی کــه نــه یــک شــعــار تــا
جهان‌بینی ریــشــه‌دار در متن باورهای دینی و تاریخی 
او داشــت. او استکبار را نه یک دشمن 
کــه طــاغــوت زمانه  سیــاســی معمولی، 
می‌دید که سنّّت الهی مبارزه با آن، از 
، جاری و ساری است.  عاشورا تا امــروز
این نگاه، مبارزه با استکبار را از سطح 
یک انتخاب سیاسی، به سطح یک فریضه و تکلیف شرعی 
گاه، تحت هیچ‌شرایطی، قابل تعلیق  ارتقا می‌داد که هیچ‌
و مصالحه نیست. او در تبیین این نگاه، بارها به ریشۀ 

قرآنی مفهوم استکبار اشاره کرده و آن را خودبرتربینی همراه با قلدری و 
کرد؛ استکباری که به‌قول او،  دست‌درازی به منافع دیگران معنا می‌

، پایگاه  یک دولت به خودش حق می‌دهد در کشور دیگر
نظامی ایجاد کند، منابعش را غارت کند و برایش 

تعیین تکلیف نماید.

استکبارستیزی و شجاعت

ــخى مــــبــــارزان  ــ ــاريـ ــ ــــان صـــــــــــف‌آراىي تـ ــي مــ
مسلمان، آيت‌الله خامنه‌اى چهره‌اى است كه مسير 

پرفرازونشبي مبارزه را از نخستين گام‌هاى جوانى تا سال‌هاى 
كم‌نظير پيمود؛ سفرى   ، با صلابــت و استقامتى  پايانى عمر
كه از كلاس‌هــاى درس مخفى در مساجد مشهد آغاز شد و 
تا اوج عزت يك رهبر جهانى امت اسلامى ادامه يافت. آنچه 
کند،  اين مسير را از روایت بسیاری از مبارزان هم‌دوره جدا می‌
 طول زمان، كه تحول يكفى مبارزه در سه عصر متمایز 

ً
نه صرفاً

رژیم شاه، انقلاب و نظام نوپا، و سپس استکبار جهانی پس 
از جنگ سرد است؛ سه مرحله‌ای که هر کدام، زاویه‌ای تازه از 
شخصیت مبارزاتی او را به جهان اسلام نمایاند. در نخستین 
دهــه‌هــای مــبــارزه، او جــوانــی بــود کــه در هیــئــت یــک واعــظ 
گاهی اسلامی را  متعهد، با نفوذ نرم سخن و قلم، پایه‌های آ
کرد و به‌سرعت به یکی از حلقه‌های  در خراسان استوار می‌
اصلی شبکه‌ی مبارزاتی حوزویان انقلابی بدل شد؛ تا جایی 
ک‌ترین عنصر مذهبی خراسان لقب  ک، او را خطرنا که ساوا
داد و حاصل این هراس دستگاه استبداد، شش‌بار زندان، 
شکنجه‌های طاقت‌فرسا و تبعیدهایی بود که هر بار او را از 

گاه نتوانست شور  شهری به شهر دیگر کوچاند، اما هیچ‌
مبارزه را در وجودش بمیراند.

یک عمر مجاهدت و مبارزه 

ــن نــمــایــش بی‌ســابــقــه از مــهــر و  ایـ
ــواه صــادقــی بــر دغــدغــه‌هــای  ــ گ ارادت، 
شبانه‌روزی او نسبت به مشکلات معیشتی، 
نیازهای اساسی و آلام محرومان و مستضعفان 
بود. او در اوج قدرت، نه در پی تجمل و کامجویی، که 
دل‌هـــای  جستجوی  در 

زخم‌خورده و گره‌های کور معیشت مردم بود. او خود 
را وقــف مصالح ایــن مــردم کــرده بــود و در ایــن راه، از هیچ 

کاری فروگذار نکرد، تا آنجا که جان شیرین خود را در  فدا
طبق اخلاص نهاد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

اینجاست که تناقض آشکار می‌شود و پرسشی بنیادین 
گر این رفتار و منش و این همه  در اذهان نقش می‌بندد: ا
کاری، در قاموس برخی "دیکتاتوری" نام  عشق و فدا
دارد، پس چه زیبا و چه مبارک است این دیکتاتوری! 

کمان و سران جهان، اینگونه  چه نیکوست که حا
دیکتاتور باشند؛ دیکتاتورانی که شبها برای فقر 

کشند، که در  کودکان این مرزوبوم بی‌خوابی می‌
میان توده‌های مردم گم می‌شوند و غبار غربت 

را از چهره مــحــرومــان مــی‌زدایــنــد، کــه در برابر 
کنند و استقلال و  زورگویان عالم سر خم نمی‌

عزت ملت خود را بر هر گونه وابستگی و ذلت 
ترجیح می‌دهند. 

از دیکتاتوری تا دلبری دلها

شاید هیچ‌چیز به‌اندازه نوع رابطه 
ــرای یک  ــ ــردم ب ــا مــ ــه‌ای ب ــن ــام ــت‌الله خ ــ آیـ
ناظر بیــرونــی، حیــرت‌انــگیــز و در عیــن حــال، 
الهام‌بخش نباشد؛ رابطه‌ای که در آن، 
همه قراردادهای متعارف فاصله 
ــود و  ــی‌شــ قـــــدرت شــکــســتــه مــ

رهــبــری کــه فــرمــانــدهــی کــل یــک جبهه مقاومت 
جهانی را بــر عــهــده دارد، در میـــان جمعیتی از 
کم‌بضاعت، زنان  کــارگــران ســاده، روستاییان 
ــان دبــســتــانــی، چنان  ــودک خـــانـــه‌دار و حــتــی ک
بی‌پیرایه و بی‌تشریفات می‌نشیند که گویی 

یکی از خــود آنهاست و ایــن بی‌واســطــگــی، 
ــه‌ای مــقــطــعــی، که  ــانـ کتیـــک رسـ ــک تـــا ــه ی ن

یــک شیــوه زیست سیــاســی بــود کــه او در 
طول بیش از سه‌دهه رهبری، با هزاران 

رفتار کوچک و بــزرگ، آن را به‌عنوان 
الگویی برای رهبران جهان اسلام، 

به‌تصویر کشید.

مردم دوستی

در میان شخصیت‌های اسلامی 
که  کمتر چــهــره‌ای را مــی‌تــوان یافت   ، معاصر

به‌اندازه آیت‌الله خامنه‌ای، اینچنین در هم‌آمیختگیِِ 
شگفت‌انگیزی از اضــداد را در خود جمع کرده باشد؛ هم 
کــه استنباطات عمیق اصــولــی را بــا نیــازهــای  فقیهی اســت 
حکمرانی نوین گره می‌زند و هم عارفی است که سلوک را در متن 

کند، هم ادیبی مسلط  مسئولیت‌پذیری اجتماعی تعریف می‌
بر ظرایف شعر فارسی و عربی است و هم راهبردی هوشمند 

که مواضع سیــاســی‌اش با زبانی ادبی و نمادپردازانه به 
دل‌های میلیون‌ها انسان در سراسر جهان اسلام نفوذ 
، چیزی فراتر از یک صفت  کند. این جامعیتِِ کم‌نظیر می‌
فردی است؛ او را به پدیده‌ای بی‌نظیر در تاریخ معاصر 
اسلام تبدیل کــرده که بــرای صدها میلیون مسلمان 
کستان تا عــراق و یمن و افغانستان، نه فقط  از هند و پا

یک رهبر سیاسی، بلکه قطبی معنوی و مرجعی فکری 
است که سخنش در مساجد و محافل علمی جهان 
اسلام، چونان طنین یک حقیقتِِ غایب، تکرار 

و تفسیر می‌شود. 

 جامعیت علمی 
و معنوی رهبری


